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مشروطيت ايران به عنوان حادثه مهم دوران جديد ايران باعـث ورود بسـياري از   
يكي از مفاهيم مهمي بـود كـه   ، مفهوم حق

اي  نقش عمده، فكران در طرح اين مفاهيم
ايرانيـان را بـا بسـياري از مفـاهيم دوران جديـد همچـون       

. جديد آشنا كننـد ... قانون اساسي و
تـر  دقيق، »طالبوف تبريزي«فكران يعني 

رو طرح دقيقـي  از اين. او با مفهوم حق به معناي مدرن آشنا بود
تجاوز بـه حـق و   ، انواع حق، كند و در آن به مبناي حق

طالبوف همچنين آزادي را به عنوان يكي از مصاديق حق 
مبـاني  ، براي اين خواسته مهم مشـروطيت ايـران  

تعيين حدود آزادي و ، پيوند آن با حق
اين مقاله با تكيه بـر آثـار   . كيدات اوست

تحليلي به دنبال بررسي اين پرسش است كـه حـق   
در انديشه طالبوف چه جايگاهي دارد و به چـه معنـايي اسـت و چـه نسـبتي بـا       
نظريه او در بـاب حـق و آزادي بـه عنـوان دو     

  . مفهوم كليدي در مشروطيت ايران توضيح داده شود

  . منبع حق و ها تعارض حق
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بيست و شماره 

  

مفهوم حق و آزادي در انديش

  چكيده

مشروطيت ايران به عنوان حادثه مهم دوران جديد ايران باعـث ورود بسـياري از   
مفهوم حق. مفاهيم جديد در انديشه ايرانيان شد

فكران در طرح اين مفاهيمروشن. دمتفكران اين عصر مطرح كردن
ايرانيـان را بـا بسـياري از مفـاهيم دوران جديـد همچـون       آنها توانستند . داشتند

قانون اساسي و، برابري، آزادي، تحديد قدرت، پارلمان، قانون
فكران يعني سخنان يكي از روشن، مفهوم حق بارهدر

او با مفهوم حق به معناي مدرن آشنا بود. است ديگران از
كند و در آن به مبناي حق مي از مفهوم حق طراحي

طالبوف همچنين آزادي را به عنوان يكي از مصاديق حق . پردازد ها مي تزاحم حق
براي اين خواسته مهم مشـروطيت ايـران  تا كند  كوشش مي، كردهمطرح 

پيوند آن با حق، زاديتعريف و ستايش او از آ. نظري بيابد
كيدات اوستومرج از جمله تأتأكيد بر اجتناب از هرج

تحليلي به دنبال بررسي اين پرسش است كـه حـق    - طالبوف و با روش توصيفي
در انديشه طالبوف چه جايگاهي دارد و به چـه معنـايي اسـت و چـه نسـبتي بـا       

نظريه او در بـاب حـق و آزادي بـه عنـوان دو     تا ارد و كوشش شده است آزادي د
مفهوم كليدي در مشروطيت ايران توضيح داده شود

  

تعارض حق، انواع حق، آزادي، حق:هاي كليدي واژه

                ايران ،همدان دانشگاه بوعلي سينا ،حقوقگروه استاديار  *
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  مقدمه 

برخـي از  ، گير شدن آن ترين مفاهيم انديشه مدرن است و به علت همه يكي از مهم 1حق
2ها عصرِ حق«عنوان  بادوره معاصر 

ايـن مفهـوم در   . )Henkin, 1990: ك.ر( انـد  سخن گفته »

هاي ميانه بيشتر به معناي امر درست و امر خوب و گاه بـه معنـي عـدالت و قـانون      سده
. شـد  براي اين مفهـوم اسـتفاده مـي    jusو نيز  iusدر اين دوران از واژه . كار رفته است به

پديـد آمـد و بـه     iusتحول معنايي در مفهوم ، بار تحت تأثير تفكر ويليام اوكامينخستين
بعـدها تحـت   . )25: 1393، و طـالبي  196-193: 1387، گلدينگ( كار برده شد معناي جديد به 

اين واژه تحـول مفهـومي يافـت و واژه    ، هاي ميانه و آغاز دوران مدرن ثير تحولات سدهتأ
right  جديد پديد آمدبه عنوان مفهومي .  

 اينكـه آيـا ايـن   . انـد  دار حـق قـرار داده   را كلمـه ريشـه   rightدر زبان فارسي معـادل  
هاي مختلـف   زيرا حق در حوزه؛ تواند محل بحث باشد مي، سازي درست بوده يا نه معادل

در . معـاني مختلفـي دارد  ، كلام و عرفـان ، فلسفه، سنت و دانش اسلامي از جمله در فقه
 مـورد  29در قـرآن را  معناي حق ، مفسران اسلامي. واژه چندين بار آمده استقرآن اين 
بـه  ، به معناي حقيقـت ، صفات خداونداين مفهوم در قرآن به عنوان يكي از . اند ذكر كرده

كار رفته است و گاه نيز كاربردهـاي ديگـري داشـته      معناي امر درست در برابر امر باطل به
 حقـي بـراي فقـرا وجـود دارد    ، است كـه در امـوال مسـلمين   كيد شده أبراي نمونه ت. است

حـق همسـايه بـر    ، در روايات اسلامي هم از حقِ والـدين بـر فرزنـد   . )28- 27: 1393، طالبي(
مفهـومي ذهنـي و معـادل حقيقـت     ، در عرفان اسلامي نيز حـق . يادشده است... همسايه و

بـه  . )238 :ق1402، مطهـري ( كاررفتـه اسـت   حق در برابر ثبوت بـه ، است و در فلسفه اسلامي
هوا و هوس قـرار  ، سحر و جادو، ضلالت، حق در برابر گمراهي، طور كلي در انديشه اسلامي

آمـده   »نباشـد  روا انكـار آن ثابـت كـه   چيزي «به معناي در فرهنگ لغات نيز حق . گيرد مي

آن  بـاره در فقه اسلامي نيز ايـن مفهـوم آمـده اسـت و در    . )6:8218ج، 1373، دهخدا( است
  . تر است دقيقي صورت گرفته است كه به معناي حقوقي نزديكهاي  بحث

تـدريج بـا معنـاي      بـه ، شـود  ايرانيان در دوران جديد خود كه از عصر قاجار آغاز مـي 
اكبـري و  : ك.ر( مدرن مفهوم حق آشنا شدند و كوشش كردند براي آن مباني نظري بيابند

                                                 
1. right 

2. Age of rights 
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 ةيكي در حوز. توان به دو سطح تقسيم نمود ميهاي نظري را  اين كوشش. )1395، رانديگ
تـدريج بعـد از شـيخ انصـاري تبـديل بـه بـاب          هاي سنتي بود كه حق بـه  فقه و انديشه

دانست كه سلطه بـر چيـزي    حق را نوعي سلطنت مي، شيخ انصاري. مستقلي در فقه شد
عيفي از كاظم يزدي نيز آن را درجـه ض ـ سيد محمد. )9: ق1415، انصـاري ( دهد را نشان مي

حـق را نـوعي    شاگردان شيخ انصاري عموماً. )57: ق1410، طباطبايي( دانسته است مالكيت
اند كه بايد مكلفي براي آن وجود داشته باشد كه البته اين تعريف بـا ايـراد    سلطه دانسته

هاي مستقلي دربـاره   رساله، هر حال شاگردان شيخ به . آخوند خراساني مواجه شده است
كـه در دوران  انـد   هآن انجـام داد  بـاره دقيقي درهاي  پردازي و نظريه اندنوشتهاين مفهوم 

  . )1393، فيرحي: ك.رها  براي ديدن برخي از اين بحث( مشروطه به اوج خود رسيد
تلاش آنها بيشتر معطوف . گشت ميفكران براين مباحث به روشن ي ازديگر اما سطح

بر لزوم ورود آن به ايـران  ، غرب را توضيح دادهبه اين بود كه اين مفهوم جديد در تمدن 
فكران بر لزوم ورود حق بيشتر روشن. سطوح مختلفي داشت، آنها هاي تلاش. تأكيد كنند

برخـي نيـز ماننـد مستشـارالدوله در     . كردند به ايران و به رسميت شناختن آن تأكيد مي
، و شهروند فرانسـه  ضمن بررسي حقوق مندرج در اعلاميه حقوق بشر، »يك كلمه«رساله 

در پي اثبات اين بودند كـه ايـن   ، نمودهدر شريعت اسلامي ها  حقيابي اين  اقدام به ريشه
برخـي ماننـد ميـرزا    . )1386، مستشارالدوله: ك.ر( است داراي سابقهدر شريعت اسلام حقوق 

او در رسـاله  . )26: 1327، ملكـم ( كردند ها بسنده مي خان به نام بردن از مصاديق حقملكم
  . مدرن را نام بردهاي  شماري از حق صرفاً، »دفتر تنظيمات«

خـان   اين مفهوم به ميرزا عبـدالرحيم  بارهفكران درترين تأمل در ميان روشن درخشان
ايـن مفهـوم را توضـيح دهـد و     ، كند از ديد سـنت غربـي   او سعي مي. طالبوف تعلق دارد

دنبال اثبات اين مسئله نبوده است كه آيـا در  برخلاف مستشارالدوله براي بررسي حق به 
گذشته ما وجود داشته است يا نه و برخلاف ملكم فقط به نام بـردن از مصـاديق حـق و    

حــق نسـبت بـه ديگــر    دربـاره ســخنان طـالبوف  . حقـوق آدميـان بســنده نكـرده اسـت    
 ـ او تنها به ستايش حق نمي. تر و داراي انسجام بيشتري است پيچيده، فكران روشن ردازد پ

البته با دانش خـود و  ، ريشه و فلسفه وجودي آن، مباني، كند به فلسفه حق و كوشش مي
ضـمن بررسـي   ، او همچنـين در گـامي مهـم   . هاي حاكم بر آن زمان بپـردازد  محدوديت
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مفهوم حق به مفهوم مهم آزادي به عنوان يكي از مصاديق حق نيز پرداخته است و بـين  
  . برقرار نموده استارتباطي محكم ، حق و آزادي

تري  عصران خود سخنان دقيقبسياري از مفاهيم حقوقي نسبت به هم بارهطالبوف در
از جمله گفته شده . اندكردهدقت نظر طالبوف را تأكيد  بر ن نيزبرخي محققا. گفته است

، مرادخـاني ( مفاهيم حقوقي مدرن گفتـه اسـت   بارهترين سخنان را در است كه او سنجيده

 را با دقت بيشتري مطرح كرده است ميمفاه، خود قطاران هم به نسبت. )526 و221: 1396
همچنـين  . )154: همان( ستوادر مشروطه از آن  گفتار ترين و پيچيده) 148: 1379، وحدت(

 :1386، طباطبـايي ( اسـت  گفتهي زادآ مفهوم دربارهي عيبد هاي شده است كه او نكته  گفته

 زمانـه  دانـش  ازو  )35: 1363، آدميـت ( سـت او ةهوشـمندان ي ازگفتارهـا  حقفلسفه . )291
امـا ايـن سـخنان در همـين     . )126 :1387، جمـالزاده ( اسـت  بـوده  گاهدرباره حق آ شيخو

  . است نشدهحلاجي  بارهاند و تاكنون سخنان طالبوف در اين اشارات باقي مانده
هـاي طـالبوف    نوشـته اين مقاله در پي بررسي اين موضوع است كه با تكيه بر آثـار و  

پرسش . مفهوم حق و آزادي انجام داده است بارهدر نشان دهد كه او چه تأملاتي بنيادين
چـه جايگـاهي دارد و بـه چـه     ، اصلي اين تحقيق اين است كه حق در انديشـه طـالبوف  

حق جايگـاهي بسـيار مهـم در    ، ما ةطبق فرضي. معنايي است و چه نسبتي با آزادي دارد
و  است قابل توجه و جدي، حق ةدارد و سخنان او از منظر مباحث فلسفانديشه طالبوف 

  . آزادي نيز از مصاديق حق است كه پيوندي ناگسستني با آن دارد
برخـي از نويسـندگان   ، اشاره شد بالاگونه كه در  موضوع تحقيق همان ةپيشين بارهدر

 بـاره  توضـيحي درايـن   اما، اند مفاهيم جديد اشاره كرده بارهبه اهميت سخنان طالبوف در
اي مستقل دربـاره ايـن   و تاكنون نوشته )1379، وحدت؛ 1386، طباطبايي: ك.ر( اند هارائه نداد

  . دو مفهوم در انديشه طالبوف منتشر نشده است
طـالبوف از آنِ  هـاي   انديشـه  بـاره نگاري درتك ترين كه مهم )1363( آدميتفريدون 

از آنجـا كـه   . سياسي طالبوف اختصاص داده استفصل سوم كتابش را به انديشه ، اوست
، همه وجوه انديشه سياسي طـالبوف را بررسـي كنـد   تا او در اين فصل قصد داشته است 

و نتوانسـته اسـت    تنها در چند صفحه كوتاه به دو مفهـوم حـق و آزادي پرداختـه اسـت    
  . اين دو مفهوم را نشان دهد بارهظرايف انديشه طالبوف در
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تنهـا يـك   ، مقاله بلندي درباره انديشـه سياسـي طـالبوف    هم در )1374( نژادزرگري
سـاير  . اسـت  اي نكـرده صفحه به مفهوم آزادي اختصاص داده و به مفهوم حق نيز اشـاره 

 اندبه اين دو مفهوم داشتهكوتاه اي مقالاتي كه درباره طالبوف نوشته شده است نيز اشاره

سـليماني دهكـردي و   ؛ 1392، منـوچهري و خـاتمي  ؛ 1391، يزداني و بوچاني؛ 1387، جمالزاده: ك.ر(

فكران عصـر مشـروطه نوشـته    انديشه روشن بارههايي نيزكه دردر كتاب. )1393، پناهرفعتي
 طـالبوف بسـنده  هـاي   و نوشـته هـا   نويسندگان تنها به معرفـي كلـي انديشـه   ، شده است

  . )1388، آباديان؛ 1397، آجداني؛ 1382، آجوداني؛ 1392، حائري: ك.ر( اند كرده

توصـيفي  ، چارچوب نظري و روش اين تحقيق نيز به اين شرح است كه روش تحقيق
كيد بر آثاري كه از طالبوف به دست ما تأ اي وو تحليلي است و با تكيه بر منابع كتابخانه

در اين تحقيق به صـرف گفـتن سـخنان    . است شدهموضوع تحقيق بررسي ، رسيده است
مباحث او در پرتو فلسفه حق ديـده  تا بلكه كوشش شده است ، استطالبوف اكتفا نشده 

، دانشـي بسـيار گسـترده و پيچيـده اسـت     ، از آنجا كه فلسفه حق در دنياي امـروز . شود
ضمن اشاره به  تا ايمكوشش كرده، بندي كردهمطالب طالبوف را درباره مفهوم حق دسته

فه حـق و دانـش سياسـي جديـد     نشان دهيم كه اين سخنان از منظر فلس، آراي طالبوف
بـديهي  . درستي به وجوه مختلف اين مفهـوم داشـته اسـت    هايهو او اشاراند  هبيراه نبود

امـا در  ، است كه بسياري از مباحث فلسفه حق در انديشه طـالبوف مطـرح نشـده اسـت    
ارتبـاط بـا مفهـوم حـق بيـان      وجه سخناني بيهيچبه، هايي كه او سخن گفته استزمينه

 ـ ، البته بر انديشه او. ستنكرده ا لاي مباحـث بـه آنهـا    هنقدهايي نيز وارد است كـه در لاب
  . ايم اشاره كرده

  

  تعريف حق در انديشه طالبوف

حـق  «از زمـاني آغـاز شـد كـه     ، در فلسفه حق براين باورند كه حق به معناي مـدرن 

و  )18: 1390، و قاري سيد فاطمي186-184 :1387، راسخ( نشست »حق بودن«بر جاي  »داشتن

قي اسـت كـه نبايـد ناديـده     داراي حقو، گذشته از اينكه برحق باشد يا نباشد، هر انساني
زيـرا  ؛ اين مفهوم با مفهوم انسان به معنـاي مـدرن آن پيونـد خـورده اسـت     . دگرفته شو

، دين، مذهب، ها فارغ از جنس هو انسان كه داراي حقوقي برابر با ديگر انسانانسانِ به ما
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او ابتـدا  . چنـد وجـه دارد  ، تعريـف طـالبوف از حـق   . مفهـومي جديـد اسـت   ، رنگ باشد
  . )173: 2536، طالبوف( قتيحقي عني حق كه نويسد مي

اين تعريف به ظاهر شبيه همان چيزي است كه در سنت اسلامي رواج داشته است و 
در مسـيحيت  . اند كار برده  حق را به معناي حقيقت و به عنوان يكي از صفات خدا نيز به

كـار بـرده     اما طالبوف به منظور ديگري ايـن عبـارت را بـه   . داد چنين معنايي ميiusنيز 
 قـت يحق وسـه رمحي فضـا  چـون هم، دحقي ـتولي فضا«از آنجا كه ، او ةزيرا به گفت؛ است

او در عبـارت  . كار برده اسـت   اين معادل را به، )178: همان( »نداردي سرحد و انتهاست يب

ذات  بـه   ايـن قـائم   . )173: همـان ( »اسـت  ذات به مئقا، حق«كه كند اعلام ميبكر و بديعي 

هـر چيـزي در    »و ابتدا و انتهاي متكا وي منته«بودن در انديشه او به اين دليل است كه 

وابسـته بـه چيـزي نيسـت و     وجود حق هم . گردد و به حق برمي است حقهستي آدمي 
پس حـق بـه خـاطر و بـراي     . )173: همان( دخيز دلايل موجه حق از درون خود حق برمي

  . دو امور ديگر به خاطر حق وجود دارمراتب  ةبلكه هم، چيزي وجود ندارد
او . انسـان و در او وجـود دارد   بـا  مرگ هنگام تا تولدهنگام  ازحق ، به اعتقاد طالبوف

 عضـو ، كند كه بـرخلاف پـنج حـس ديگـر     حق را به عنوان حس ششم آدمي معرفي مي
بلكـه در كليـت نهـاد    ، تشخيص باشـد   براي او وجود ندارد كه به راحتي قابل يمخصوص

، طـالبوف ( آدمي نهفته است و هستي انسان وابسته به وجود اين حـس يعنـي حـق اسـت    

، فقـدان حـق  كـه  اساس وجود آدمي است و معتقد است ، او ةحق در انديش. )173: 2536
انسـان از انسـانيت خـود خـارج     ، فقدان اساس وجود انسان است و در فقدان آن مفهـوم 

سـلب حقـوق   ، نيل است كه بالاترين مجـازات مجرمـا  به همين دل، به اعتقاد او. شود مي
در حقيقت وجود او از بين رفته اسـت و  ، كسي كه حقِ او از بين رفته باشد زيرا؛ هاستآن
از  ايـن جملـه يكـي   . )178: همـان ( »الوجودنـد  معدوم الواقعي وقف بالحق و مسل اشخاص«

ي است كه در مشروطيت ايران درباره مفهوم حق گفتـه شـد كـه    هايهترين جمل درخشان
ايـن سـخن بـه    . پيوندي ميان حقيقت هستي آدمي و وجود او با حـق برقرارشـده اسـت   

كردنـد كـه    سخنان فلاسفه حق در قرن بيستم شبيه است كه بر اين مسـئله تأكيـد مـي   
  . )1397، و ديگران دگوير: ك.ر( ارندهيچ تفاوتي با اشيا ند، افراد بدون حق
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  منبع حق در انديشه طالبوف

هـايي   ساز حق وجود دارد كه تئـوري هاي موجه عنوان تئوري بابحثي ، حق ةدر فلسف
 ـ، فاعليت اخلاقي انسـان ، كرامت انساني، مانند قانون طبيعي  ةنظري ـ، سـودانگاري  ةنظري

مطـرح   بـاره و نظريـه كـانتي در ايـن    نظريـه ارسـطويي  ، انگارينظريه نفع، قراردادگرايي
ها به دنبال ايـن هسـتند    اين تئوري. )175-80: 1387، والدرن؛ 120-9: 1393، طالبي( اند شده 

  . توان اين مفهوم را توجيه كرد كه به كدام دليل بايد حق را ارج نهاد و چگونه مي
اعتقـاد   بـه . آيد طالبوف نيز پس از مشخص كردن تعريف حق به سراغ منبع حق مي

حـق   منبعاو بر اين باور است كه . وجود دارد »مظهر كيو  منبع كي«، دحقيتولي برا، او

 »اويـي  او و تـو يي تـو ، مـن ي من ـ«اسـت از  عبـارت شناسايي و نشان دادن نيسـت و    قابل

رسد از آنجـا كـه امكانـات زبـان فارسـي و البتـه سـطح         به نظر مي. )174: 2536، طالبوف(
، منبع حـق بپـردازد   بارهبه سخنان پيچيده فلاسفه حق در تا داد نميدانشش به او اجازه 

اين اسـت   »منيِ من«كند و احتمالاً منظور او از  از اين عبارت مبهم و نامفهوم استفاده مي

حـق  ، زيرا در معناي مدرن؛ مسئله و سوژه است، انسان و انسانيت او، كه در دوران مدرن
ها احتمالاً به مشام  كليد خورده است و بويي از اين بحثبا مفهوم انسان و سوژه شدن او 

، بـود  آگـاه ي عيطب حقِ صاحبِ فرد ةايد تياهم ازي ودحدف تاطالبو. طالبوف رسيده بود
بحـث قـانون   . »مبناي اصلي حق است، قانون طبيعيِ حقوقِ انسان«كند كه  زيرا اشاره مي

از ، طبيعـي كـه بحثـي مـدرن اسـت     ريشه در يونان دارد و نسبت آن با حقـوق  ، طبيعي
  . )Finnis, 2011: ك.ر( فلسفه حق است ةهاي پيچيد بحث

او از  هرچنـد . بر ما معلوم نيست، اينكه آيا طالبوف ازاين مباحث اطلاعي داشت يا نه
بـرخلاف تفكـر   ، حقوق طبيعي به صورت بسيار گذرا و در حد يك اشاره نام بـرده اسـت  

از  .نيسـت  ناپـذير امـري ابـدي و تغيير  ، حق در انديشه او، رايج در انديشه حقوق طبيعي
 را خـود  صـورت  الحقـوق ي ذو رحالـت ييتغ و زمـان  امتداد قدرِ بهحق « :نويسد رو مياين

تواند  هاي حق مي كه صورتاين. )174: 2536، طالبوف( »دهد مي رييتغ بالطبع قوا ريسا چون

حتي كسـاني ماننـد اسـتاملر از حقـوق     اند و  تغيير كند را برخي از فلاسفه حق هم گفته
كـه  رسـد   اما بـه نظـر مـي   . )98: 1ج، 1377، كاتوزيان( اندطبيعي با محتواي متغير ياد كرده

آورد  اين مثال را مي، زيرا او براي توضيح؛ موضوع براي طالبوف چندان روشن نشده است
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حـق فـرد    و خواسـتن  غـذا ، سـاله  پـنج  طفـل  و رخواريش ـ طفـل  حـق  اسـت ي هيبـد كه 
، از انجـام حـق   تمـرد  صورت در واست  قانون و شرع احكام عيجماز  تيتبع، ساله جدهيه

اين سخن كه يك فـرد بايـد احكـام شـرع را     . )174: 2536، طالبوف( است هبيتن مستوجب
آميزي مفهوم حق و تكليف در دو ساحت   همارتباطي با مفهوم حق ندارد و در، اجرا كند

. كنـد  مباحث را بـا هـم خلـط مـي    ، دهد كه او در مواردي نشان ميدنيا و آخرت است و 
ربطي به مثال او دربـاره تغييـر حـق و    ، تواند تغيير كند همچنين اينكه محتواي حق مي

منبـع حـق   ، اشاره او به اينكـه فـرد  ، رغم اين ايرادهاعلي. طفل شيرخوار و فرد بالغ ندارد
كند و جماعت را نيز در  رد بسنده نمياو همچنين به ف. است ي جديد و دقيقسخن، است

، شـخص  مثـل  جماعت« :نويسد دقيقي مي داند و در عبارت منبع ايجاد حق مي، كنار فرد

  . )175: همان( »است حق ديتول منبع

شـود و   در انديشه طالبوف يعني آنجا كه حق به نمايش و نمود گذاشته مي »حق مظهرِ«

به عنوان مظهرِ حـق  ، شود مي حق اظهارِ آن واسطه به كه زبانطالبوف از . رسد به ظهور مي
انسـان   زيـرا اگـر  ؛ گانـه تفـاوت دارد   حق در اينجا نيز با حواس پنج، به اعتقاد او. كند ياد مي

و بوهـا را   صـداها را بشـنود  ، اشـيا را لمـس كنـد   ، جهان را ببيند، ها را بچشد تواند طعم مي
يعنـي خـود فـرد اسـت كـه از ايـن       . اوسـت  نفس به راجع اين موارد همه لذت، حس كند

 كليـه  وجـود  و ملـت ، جماعت سعادتي برا، حقحس ششم يعني  اما؛ برد حواس لذت مي
در . دانـد  طالبوف در اينجا حق را با سعادت مـرتبط مـي  . )174: 2536، طـالبوف ( است تيبشر

ارسطو كه گفتـه  او همچون . )160: 1392، منافي( سعادت آدميان است، نتيجه حق، انديشه او
معتقد است چيزي بـه نـام سـعادت فـردي وجـود      ، دهد مي بود سعادت فقط در مدينه رخ

خواهـد  نمنجـر   سعادت به در درون و انديشه او خودش بهنسبت  واحد شخصِ حقِندارد و 
در تعـارض و تـزاحم قـرار     هـم  بـا  افرادهاي  حقسعادت فقط زماني رخ خواهد داد كه . شد

  هركدام از طرفينِ اين تعارض و بـه  سعادتدر نتيجه . ايندنم »تصادف«، اوبگيرد يا به گفته 

  . )174: 2536، طالبوف( آيد شود و به وجود مي مي ديتولتبع سعادت جامعه 

  
 نزد طالبوفآنها  انواع حق و تزاحم

 تـرين  معـروف . بنـدي انـواع حـق اسـت     طبقـه ، هاي مهـم فلسـفه حـق    يكي از بحث
 -حـق ، ادعـا  -حـق ، آزادي-هوفلد است كه حق را به چهار نـوع حـق   بندي از آنِ تقسيم
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بنـدي هوفلـد بـه     طبقـه . )Hohfeld, 1919: ك.ر( كنـد  قدرت تقسـيم مـي   -و حق مصونيت
طـالبوف در  . )23-20: 1387، جونز و 90-84: 1393، طالبي: ( هاي زيادي دامن زده است بحث

كنـد بـه    شـده و سـعي مـي   هـا   بنـدي حـق    توضيح مفهوم حق متوجـه اهميـت تقسـيم   
حقوق فردي است كه ، ها اولين نوع حق كه او معتقد است. بندي از حقوق بپردازد  تقسيم

 كـه ي زماني فرد حقوق، او ةبه گفت. دحضور و جريان دار، خصوصي فرد ةدر ساحت حوز
د و وارد حـوزه  رو ة شخصي افراد فراتر مييا به عبارتي از حوز »تيعموم به تيخصوص« از

جماعت رابطه برقـرار  ، د و با حقوق فردي ساير افراد و جامعه يا به گفته اوشو عمومي مي
 مثـل هـم   جماعت وجودو در اينجاست كه  دشو ير و دگرگوني ميدچار يك تغي، ندك مي

  . )175: 2536، طالبوف( شود مي حق ديتول منبع، واحد شخص

هم  »حقوق ملت«از حقوق سومي به نام  »حقوق جماعت«و  »حقوق فردي«او علاوه بر 

طالبوف در اينجا معنـاي  . هاي متعدد است جماعت ملت محصول، به اعتقاد او. برد نام مي
 زيرا ملت در تداول قديم ايران به معناي اهل شريعت بـود ، دهد جديد ملت را توضيح مي

 بـلاد  تي ـجمع و جماعت را بلاد كي سكنه«، به گفته طالبوف. )188-177: 1382، آجوداني(

ايـن  . )175: 2536، طـالبوف ( »گوينـد  مـي  ملـت ، هستند دولت كي اداره تحت كهمتعدد را 

ترتيـب بـا پيـدايش     اين  به . به مفهوم جديد ملت در ايران استها  يكي از نخستين اشاره
ونـه كـه   گ همـان  و ديآ يم ديپد ملت حقوقنوع جديدي از حق به نام ، اين مفهومِ جديد

پـس  . اسـت  ملـت  وجـود  تيمنمنبعِ حقِ ملت نيز ، گشت ميمنيت فرد باز حق فردي به
گويـد و منبـع    حقوق جماعت و حقوق ملت سخن مي، طالبوف از سه نوع حقوق شخصي

او از نـوع چهـارمي از حقـوق يعنـي حقـوق      . داند هر سه را منيت يا همان سوژه بوده مي
كه از ارتبـاط كشـورهاي متعـدد بـا     برد كه منظور او حقوقي است  مي نام  المللي هم بين

آن  بـاره گذرد و توضيحي در مي او از كنار اين نوع از حق به سرعت. آيد همديگر پديد مي
ديگـر   ةشـد اين نوع حق از جنس سه نـوع حـق ذكر  حقيقت آن است كه . دهدارائه نمي

الملل اشاره دارد تا مفهـوم حـق و بـه عبـارت ديگـر       نيست و بيشتر به دانش حقوق بين
او بعد از بيان اين سه نوع حـق يعنـي   . rightsاست نه  lawحقوق در اينجا معادلي براي 

، الاسـاس ي متسـاو « اين حقوق بـه دو نـوع  كه گويد  ميي ملت وي جماعت، يشخص حقوق
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 ميتقس ـي الملل نيب وي كيتيپولو حقوق ي اسيس وي مدنبه نام حقوق  »الحدود متفاوتي ول

  . )177: 2536طالبوف، ( دگرد مي
بحث مهمي در فلسفه حـق  ، ها تزاحم حق. پردازد ها مي او در گام بعدي به تزاحم حق

بـا هـم در تعـارض قـرار     آنهـا   شـك  بـي ، از آنجا كه صور و مصاديق حق متعددنـد . است
حق تعيين سرنوشت با حق ، براي نمونه تعارض حق حيات با حق سقط جنين. گيرند مي

طـالبوف نيـز   . )331-269: 1394، راينبولـت (... تظاهرات وحق بر امنيت با حق ، حفظ كشور
هـم  آنهـا   ها را به چند نوع تقسيم كرده است و به اين نتيجه رسيده بود كـه تـزاحم   حق
حالت اول زماني اسـت كـه   ، به اعتقاد طالبوف. هاي متعددي داشته باشد تواند صورت مي

 در اين صـورت بـراي حـل   . دجماعتي با هم در تزاحم قرار بگيردو حق فردي يا دو حق 
بـراي نمونـه   . )177: 2536، طـالبوف ( »منازعـه  كـرد يـا   سـلم و  صـلح يـا  «اين تزاحم بايـد  

. يا با او سـازش كـرد   منع را او توان مي، كند نقص مي حق همسايه خود را، ايهمسايهاگر
بـاز هـم همـين    ، همچنين اگر حقوق دو جماعت يا دو ملت نيز با هم تعارض پيـدا كـرد  

 جنـگ آنهـا   ممكن است به همين خاطر بـين ، و اگر سازش رخ ندهد شود قاعده اجرا مي
  . )178: همان( رخ دهد

بلكـه  ، اما حالت بعد زماني است كه نه حقوقِ دو فرد يا حقوقِ دو جماعت يا دو ملـت 
طالبوف در اينجـا اولويـت   . دجماعت با ملت در تعارض قرار بگيرحقوق فرد با جماعت يا 

و  جماعـت  حقـوق  با برخورد دري فرد حقوق، در انديشه او. دهد تر مي مجمع بزرگرا به 
 دربـاره  طـالبوف . )176-175: همان( دشو مي محو ملت حقوق با برخورد در جماعت حقوق
كند و بـر ايـن بـاور     را وارد مي »نفع عمومي«ضابطه ، با جماعتي فرد حقوق نيب تعارض

، دهـد  است كه نفع عمومي مبناي حق جماعت است و چون سـعادت در جامعـه رخ مـي   
بـه  . آورد ميي مثال، او براي توضيح اين رفعِ تعارض. گيرد حق جماعت در اولويت قرار مي

 اراده كـه  اسـت  نيا تيمالك حقوق از و است تيمالك حق، يفرد حقوق جمله ازگفته او 
ا بن ـ، كنند بنادر شهري ي تونل اي آهن راه شد قرار اگر اما. است تيمالكي اصل شرط، مالك

 حقـوق تعـارض   اگـر زيـرا  ؛ گـردد  مـي  سلب مالك ازي فرد حقِ آن، ملت حقوقِ حكم به
 ملـت  حقـوق  با اولي طريق به وي عموم بانفعي برتر، باشد انيم در ملت حقوقبا ي جمع
عـلاوه بـر ضـابطه نفـع     ، ياجتمـاع  وي فرد حقوق نيب تعارض و ابهام رفعي برا او. است
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گـذاري نشـان    كند كه خـود را در قـانون   هم استفاده مي »تياكثر رأي«عمومي از ضابطه 

  . )126: 1392، منوچهري و خاتمي( دهد مي

، نشـانند  به كرسي مي خود را از طريق قانونِ مصوب ةاراد، توضيح آنكه وقتي اكثريت
ترتيـب طـالبوف در تعـارض انـواع       اين  به. رفع تعارض انجام شده استدر حقيقت نوعي 

تر يا به عبارتي داراي جمعيت بيشتر هسـتند   دهد كه بزرگ مي اولويت را به حقوقي، حق
تشـخيص  آنهـا   اكثريت را هم در اختيار دارد و نفع عمومي را هم تر عموماً و طرف بزرگ

 ـگذارد و آن وقتي اسـت كـه    نا ميدر اينجا يك استث طالبوفالبته . دهند مي  حقـوق  نيب
 ـناد ملـت  حقـوق در اينجـا نبايـد   . باشد داشته وجود تعارض الملل نيب و حقوق تمل  دهي

ها به حقوق  زيرا در اين صورت ملت؛ الملل در اولويت قرار بگيرد شود و حقوق بين گرفته
البتـه  . خواهد شـد آرامي و درگير جنگ دچار نا الملل وقعي نخواهند گذاشت و جهان بين

ي داخل ـ حقوق به ملت كي گرزيرا ا؛ به گفته او نبايد هميشه اولويت را به حقوق ملت داد
بـاز  ، نكنـد  توجـه  گريد هاي ملت حقوق به وو آن را در اولويت قرار دهد  كند توجه خود
: 2536، طـالبوف ( شود مي واقعي زيخونر و جنگ، حقوق استقراري برا ن دو ملتآ انيمنيز 

دهد و تنها بر ايـن بـاور    در اينجا طالبوف پيشنهاد مشخصي براي رفع تعارض نمي. )178
  . از جنگ اجتناب كنند، اي صلح كرده گونه است كه بهتر است كشورها با همديگر به

تر اشاره كرديم كه در انديشـه  پيش. سطح ديگري هم دارد، ها در انديشه او تزاحم حق
 ـيـك حـق    تصادم از او. يابد با ديگران معنا مي سعادت تنها در جمع و ارتباط، او  حـق  اب
 ةخصوصـي و فـردي و حـوز   ة يا همـان حـوز   تيعموم به تيخصوص از كترح و يگريد

 حـق بلكـه  ، آيـد  حق در خلأ به وجود نمي، به گفته او. گويد مي سخنعمومي يا جماعت 
كـه  گـردد و سـعادت هـم     ديگر ظاهر مي شخص باحقو مواجهه شدن  تصادف هنگام در

 وجـود  و ملـت ، جماعت سعادتي برا حق نيبنابرا. دهد در اينجا رخ مي، هدف حق است
و  دي ـتول نيطـرف  سعادت، نمود تصادفي گريد با افراد حق بعد از اينكه اما. يت استبشر

  . )174: همان( شود ايجاد مي
، كنـد ي خنجربـاز ، بكشد دراز، باشد انيعر، نديبنشيي تنها دري اگرشخص، به گفته او

نـزد او   ص ديگـري شـخ ي وقت اما. اوست حقهاهمه اين، ... و بزند نعره، كندي خال طپانچه
 اثبـات  واردفـرد تـازه   وحـق  شود مي محو اوي شخص حقِ، بيايد و او از تنهايي خارج شود
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 اسـت  هي ـتنب مسـتوجب و  مسـئول ، ندهـد  ريي ـتغ را خود حركاتآن فرد  اگر و گردد مي

 منتقـل  تي ـعموم به تيازخصوص« كهبعد از آن حق همين ترتيببه . )174: 2536، طالبوف(

 چـون  و شـد  گونه نگريست كه بـه فـرد واحـد نگـاه مـي      همان ديبا تيعموم آن به، »شد

مقابلـه و   در جماعـت  وجود مولد حقوقِ، است دحقيتول منبع، فرد خود مثل زين جماعت
 محـو ، دهنـد  مـي  ليراتشـك  واحـده  امـت  كي كهديگر  جماعت نيچند حقوق باتعارض 

  . )175: همان( شود مي
 در دارد حـق  هـركس بـراي نمونـه   . آورد او براي توضيح اين مسئله چندين مثال مي

 باشدي گريدخانه فرد واريد نِب درديوار خانه او اگر اما، بسازد يعمارتخانه يا  خود اتيح
 ـ. شـود  مـي  محـو  اوشخصي  حق، باشدي گريد خانه به  مشرف او عمارت هاي پنجره اي  اي

 ـ. و آن را اختصاصي كننـد  ببندند راكوچه  آن توانند نمي كوچه كي ياهال  ـ از اگـر  اي  كي
حـق  ، بگـذرد  اي مزرعـه  اي ي ـده ـ ازو مسـير آن   شود دهيكش آهن راه گريد شهر به شهر

 محـو ، گيـرد  مـي  در تعـارض قـرار   ملـت  حـق  اي ـ جماعت حق با چونشخصي آن مالك 
زمـين از دسـت    عادلـه  متيقبه آنها  املاك بصاحبراي جبران خسارت  صرفاً و شود مي

  . )176: همان( دهند رفته را مي
بـراي نمونـه بـا آنكـه     ، او ةبه گفت. شود المللي نيز همين قاعده اجرا مي در سطح بين

هـاي جهـان ايـن     ساير دولت اما، استي عثماندولت  با نلردادا و باسفور سواحل رياست«

و آمـد    نتوانـد مـانع رفـت    اولاً كـه )176: همـان ( »انـد  كـرده  رامحـدود ي عثمـان  حق دولت

ثالثاً اگر . ندهد راي جنگي كشتاجازه عبور هيچ  ثانياً. شودبي ملت چيهي تجار هاي كشتي
بـه او  الملـل   بـين  حقـوق  طريـق  از، ه و يا اعتراضي داشته باشـد مطالب باره دولتي در اين

  . دهند پاسخ مي

حال ممكـن اسـت   ، زوال است غيرِ قابلِ ، حقكه تر گفته بود طالبوف پيشاز آنجا كه 
 بـا  تصـادف  در چگونـه ، اسـت  محـو  و زوال از مصـون  اگرحقاين پرسش پيش بيايد كه 

و  شـود  نمـي  محـو  حقپاسخ طالبوف در اينجا اين است كه . شود مي محوي گريد حقوق
ي ثـالث  حـق ، حـق  دو بي ـترك از اي ـ گردد ليتعط تواند ميي گريدحق  با تصادف در تنها
 از هـم  حقوق شدن محو« :گويد بنابراين در عبارتي پر مغز و در دفاع از حق مي. ديآ ديپد

  . )177: همان( »است حق خود هيحقوق خواص
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  ها جلوگيري از تجاوز به حق

مهم در مباحث حق است و مقاومت در برابـر   هايبحث ي ازيك، ها بحث تجاوز به حق
در انديشـه  . )148-1387:123، دوركين( حق به بحثي به نام نافرماني مدني منجر شده است

ايـن  «زيـرا  ، دينما تجاوزي گريد حق بهي دكسينبااين است كه  است مسلم طالبوف آنچه

گـرا   قـدر واقـع  آن با اين حـال او . )179: 2536، طالبوف( »است مساوي نفوس همه در حقوق

 ونديپ گريكدي با انتيخ و حسد، بخل، تشهو، قوا ريسا درگونه كه  هست كه بگويد همان
ي عن ـي يانسـان  دي ـعوا« ءجـز ، يگريد حق به تجاوزبايد اين حقيقت را پذيرفت كه ، دارند

 ندانسـتن  و نيطـرف  جهـل  ازهـم  ي گـاه  تجـاوز  نياالبته  كه است »مردمي ثانو عتيطب

  . )همان( گردد مي منازعه و مناقشه باعث كهشود  ميي ناش حقي معن

 و عقـل نخسـت  : كنـد  چند راه براي مقابله با نقض حق و تجاوز به آن پيشـنهاد مـي   او
 انسـان  هس ـمقد فيوظـا  ازرا  حقـوق  حفـظ دوم . دانـد  مـي  مسـئله  نياي رهگشا را اعتدال

 حقـوق  از كشـور  نآ افـراد  و بكنـد  تجـاوز ديگري  كشور كي بهيك كشور اگرمثلاً . داند مي
و حفـظ آن   ملـت  وجـود  و انـد  نكـرده  حقوق حفظ در واقع، نكنند دفاعآنها  مقابل در خود
زيرا اگر صاحب حقـي  ؛ اولين مدافعان آن هستند، بنابراين خود صاحبان حق. شود مي سلب

. در حقيقت منكر وجود خويش شـده اسـت  ، به ديگران اجازه بدهد به حقوق او تجاوز كنند
در راستاي حفـظ حـق و جلـوگيري از نقـض     ي بشر نوع شيساآ و عالم نظامي برا البوفط

  در آن كـه  اورنـد يب وجـود  بـه  ينيقوان ديباها  دهد كه انسان راه سومي هم پيشنهاد مي، آن
 ليتشـك  »هي ـعدل دايـره « اسـم  بـه ي دستگاه و شود مشخص حدود هم و حقوق هم، قوانين

  . )179: همان( مراجعه كنند دادگاهبه ، رخ دادها  به حقي تجاوزتا هرگاه  دهند
. داند تأسيس قانون را ضروري مي، ها به حق ازتجاوزي ريجلوگي برا طالبوف نجايا در

هـا و   زند و هدف قانون را مشخص كردنِ حق حق را به قانون پيوند مي، يعني با دقت نظر
بـراي جلـوگيري   ، تجاوز كردكند و اگر كسي به حق ديگري  اعلام ميآنها  حد و مرزهاي

يعنـي هـدف از تأسـيس    . دهـد  پيشنهاد مي را دادگاهتأسيس نهاد ، ريزياز جنگ و خون
آخـرين راه بـه   ، ها جـواب نـداد   حل كدام از اين راه  اگر هيچ. دادگاه نيز دفاع از حق است

 نقطـه  تـا  را نآ و اسـت يا همـان شـورش    ستمگري عليه مردم انيطغ حقِ، طالبوف نظر
هماننـد نقشـه    يسـمان آ ميتعال، به گفته او. دهد مي امتداد ستمگركشتن ي عني اش نهايي
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 بـه  و بزنـد  هـم  بـه  راجهـان   اعتدال بخواهد هركس. است داده نشان را عدل و است راه
 اگـر  بـالاخره  و ركـرد يتعز بعد، داد اندرز و پندبه او  نخست ديبا، كندي تعد مردم حقوق

هـا   بتواند حقوق انسـان ي ستمگر هر دينبا و ردك دفعبايد او را  اعدام و قتل، ينف با، نشد
  . )49: 1363، آدميت( ديبربا دستشان از را

  

  تيكثرا ةبا قاعد قح ةرابط

احتـرام فراوانـي قائـل    ، طالبوف براي تصـميم اكثريـت  ، كه پيشتر اشاره كرديمچنان
گيـري دربـاره حقـوق     تصـميم مبنـاي  ، اكثريـت  كـه  حق نيز معتقد است دربارهاو . است

بايـد   را قانون وضع اساسِبه اين نتيجه رسيده است كه  يانسان عقل، او ةبه گفت. هستند
 هرجـا  گويد كه اي مي او در اينجا سخن قابل مناقشه. بنا نهاد ملتي راآ تياكثر از طريق

 محـو  اقليـت  حقـوق ، كند تصادفيا اكثريت  »ريكث طرف« بايا اقليت  »ليقلطرف « حقوق

  . )180: 2536، طالبوف( شود مي

حقوق اقليت را نفي كنـد  ، زيرا قرار نيست اكثريت، اين سخن طالبوف قابل نقد است
احترام و حفظ حقوق اقليـت اسـت و   ، جديدهاي  هاي دموكراسي و اتفاقاً يكي از مشخصه

رأي اكثريت اند كه  اي يادكرده»برگ برنده« ةمثاب  ها به از حق، حق ةحتي برخي از فلاسف

البته ايـن بحـث جديـد اسـت و در زمـان طـالبوف هنـوز        . را نفي كندآنها  تواند نيز نمي
دانسـتند و قاعـده عمـل بـه      دموكراسي را به معناي رأي اكثريت مـي ، بسياري از بزرگان

 توجـه  بنتـام ي راآ بـه  طالبوف نيز در اين باب. آوردند حساب مي اكثريت را مبناي آن به 
 جامعــه كيــ تيــاكثري بــرا ســعادت نيشــتريب تــأمين را گــذاري ارقــانونيمعه كــ دارد
هـاي حـل اخـتلاف     او قانون و وضع آن را يكـي از راه  كه تر اشاره كرديمپيش. دانست مي
بـه طـور    حـدود  نيـي تع و حقوق صيتشخ و نيقوان وضع در چون، اما به نظر او، داند مي

 ـنيز  قانون وضع اساسبهتر است كه  پس، آيد مي ديپد اختلافحتم   تي ـاكثرمبنـاي   رب
  . )179: همان( باشد ملت عمومي راآ

، بـه گفتـه او  . كنـد  طالبوف براي توجيه سخنان خود به نظر حقوقـدانان اسـتناد مـي   
 و بينند مي تيمغلوب و تيغالب در را حق«، و آلمان فرانسه در حقوقمعروف ي علماي برخ

 »حـق  فاقـد  و خورده را شكست مغلوب و حقي دارا و روزيپرا  غالب، يكيتيپول حقوق در
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امـا  ، كشند مانند و از آن دست نمي البته اقليت همچنان بر باور خويش باقي مي. دانند مي
نهند يا بـه بيـان    پذيرند و گردن مي نظر اكثريت را مي، به جهت احترام به قواعد اجتماع

 در حـق ، الملـل  بـين  حقـوق  در فقـط  به اعتقـاد او . شوند مي »تبعيت به مجبور«، طالبوف

 كـه ي دولت ـ بـا  دارد تبعـه كـرور   كي كهي دولت حقوق« و شود مي لاستعماي واقعي معنا

 حـق ، ديگر از حقوقدانان جديدي برخ، به گفته او. »استي مساو، دارد تبعهركروصد شش

طـالبوف،  ( »ابدي استقرار هياجبار قوه با كه است آن حق«كه معتقدند و دانند مي مجاهده را

او از تحـولات مفهـوم حـق در زمانـه      كه دهد اين سخنان طالبوف نشان مي. )180: 2536
  . خود بيگانه نبوده است

  

  نسبت حق و آزادي نزد طالبوف

ترين نمودهـاي آن بـه    به عنوان يكي از مهم، طالبوف در سطح ديگري از مفهوم حق
ملات عصـر مشـروطه را   أترين ت نيز يكي از درخشان بارهپردازد و در اين مفهوم آزادي مي
آزادي  -يكـي از معـاني حـق را حـق    ، اشـاره كـرديم كـه هوفلـد     ترشيپ. انجام داده است

 حقـوق  حقوق فردي اسـت و از جملـه  ، يكي نوع از انواع حق در انديشه طالبوف. داند يم
، مطبوعـات ، اني ـبي آزادآزادي و مصاديق آن يعني ، برد يم نامآنها  از طالبوف كهي فرد
و ضـروري   لازمامـري   راي آزاداو . اسـت  ياجتمـاع  وي اس ـيس تشكل، انيب، دهيعق، فكر

 و معتقد اسـت  كند وارد لطمه گرانيد حقوق به كه شرط و ديق يب چنان نهي ول، داند يم
 از جماعـت  تمـام ي عن ـي، »ي از حقوق است كه همـه در آن مشـتركند  ا نقطه، آزادي« كه

همـه افـراد در آزادي   ، حقـوق  ةو بـه بيـان فلاسـف    برخوردارند اجتماع دري مساو حقوق
مبنـايي مهـم بـراي    ، او آزادي را يك حق معرفي كرده و با توضـيح مفهـومِ حـق   . برابرند

  . )528: 1396، يرادخانم( كند ريزي مي آزادي پي

 ميتقس مثل موضوع حقوق از نه، داند يمي عيطب حقوقجمله  از راي آزاداو همچنين 
گـذاري يـا سـاير نهادهـاي      كه توسط مجلس قانون تيرع ارباب نظام برانداختن يا ياراض

بنابراين آزادي نيازمند . )73 :1393، پناهو رفعتي يدهكردي مانيسل( گردند مي گذار وضعقانون
زيرا مبناي خـود را از جـاي ديگـري گرفتـه     ؛ به رسميت شناختن توسط حكومت نيست

و توجيه آن درون خودش  گردد يبرماست و به عنوان يكي از مصاديق حق به منيت من 
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و تصـويب برسـد و ايـن حكومـت      ديي ـتأنهفته است و نيازي ندارد كه توسط ديگران به 
 دي ـگو يم ـ رنـان ارنسـت  «، به گفته او. است كه مكلف است از آن حفاظت و حراست كند

 همـه  ونچ ـ، نـد برادرها  همه انسان. استي زادآ وي ربراد، يبرابر، بشري عيطب ماتيتنظ
ي اگركس ـحتي  ونچ، ندزادآ و ندندار وفات و ولادت دري توتفا ونچ، ندبرابر؛ نددمآ اولاد

زيـرا  ؛ ميتـوان  ينم ـ، ميفهم ـن و مين ـينب، مينشنو كه ميبخواه دستور دهد يا حتي خودمان
از آنجـا  . )185: 1357، طـالبوف ( »اسـت  رونيبي گريد و خود استير تحت از و زادآ ماي من

 ـبا جامعـه  افـراد ، به بـاور او ، كه آزادي از مصاديق حق است  فيوظـا ي اجـرا  وي آزاد دي
آزادي نيز بـراي حفـظ   ، است وجود حفظ، حقو چون معناي  بشناسندبا هم  آنرا مقدسه

  . )186: همان( وجود است

  

  آزاديتعريف طالبوف از 

 اسـت  طـالبوف ي ل ـيتحل فكـر  دركـانون و آزاد  مختـار  انسـان  كه آدميت معتقد است

 وي اس ـيس سـم يبراليل بي ـترك وي اجتمـاع ي دموكراس ـو چون طرفـدار   )19: 1363، آدميت(
 كنـد  مـي  تأكيـد  مسـاوات  حقـوق  وي مل تيحاكم و انسان هاي آزادي بر، است زمياليسوس

، روسـو ، ولتـر ، باكـل ، بنتـام ، طالبوف متأثر از ميـل  كه او همچنين معتقد است. )31: همان(
طالبوف از جـان اسـتوارت   ، بحث آزادي به باور ما در. )8 و5: همـان ( است چهين و كانت، رنان

ترين كتب دوران جديد درباره آزادي را نوشته است و  ميل تأثير پذيرفته كه يكي از معروف
گرا و از پيروان بنتام بوده يك فايده، ميل اينعلاوه بر . طالبوف با اين كتاب آشنا بوده است

. گرايي و آراي بنتام را پذيرفتـه بـود   مكتب فايده، هاي جديد است و طالبوف از ميان فلسفه
 بـوده اسـت   »يآزادي معن ـرسـاله  «، همچنين اسم ديگر كتاب ايضاحات در خصوص آزادي

   .داشته استكه احتمالاً نظر به عنوان كتاب ميل )44: 1357، طالبوف(
 مختـارِ ي عني يآزاد« كه داند و معتقد است مي ادب و ناموس، شرف راي آزاد طالبوف

 كـه  اسـت  »يعمـوم  ثـروت  و مشترك حق«، در بيان او يآزاد. )184: 2536، همان( »قيد بي

اي اسـت كـه همـه افـراد      نقطه، يعني آزادي. استي اله عطيه وي عيطب حقوق آن اساس
. هاسـت آن مشتركند و وجـه اشـتراك همـه آن    در... دين و، رنگ، يك ملت فارغ از جنس

يـك كشـور    سـكنه  كه استي عموم تنخواه« كي، يا ثروت عمومي به تعبير اوي آزاد نيا
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 مشـتركاً  و انـد  كرده انباشته، رددا نام ملت كه اي و خزانه مخزن در و كرده جمع تدريج به
 و معرفت و شرف ارهيالعحيصحي طلا« نيز تنخواه نيا پول و نقود. »كنند مي تجارت آن با

  . )89: 1357، طالبوف( است »ادب و ناموس سلوك

 يـا بـه عبـارتي   ي عمـوم  ثـروت  و مشـترك  حـق ي آزاداز آنجا كه ، به عقيده طالبوف
و از  كنـد  لصـي تح آن بـا  مقـدار كـه   هر، هركس، است ملت افراد عيجمي مساو قسمت

و آزادي همـه افـراد    ملـت  افتخـار  خزانه بهدر حقيقت ، طريق آن چيزي به دست بياورد
 توانـد  نمي كس هيچ، همچنين از آنجا كه آزادي متعلق به همه است. شود مي افزودهملت 
 آن در نـدارد  حـق  ياسـت ير و حكومـت  چيه ـ و... و بگـذارد  رهن، بفروشد را خودي آزاد

  . كند مداخله و تصرف
 ـا قوه كمال«، يك بدن در نظر بگيريم مثابه اگر جامعه را به ، به باور طالبوف  بـدن  ني

. »گذرنـد  مـي  شيخـو  اولاد و مـال  و جان از خودي آزاد حفظي برا نفوس كه استي وقت

زيرا او بر اين باور بود كه آزادي را بايـد بـه دسـت آورد و بـراي بـه دسـت       ؛ )185: همان(
كـه حـقِ مسـترد    اولين تكليف ما اين اسـت  ، او گفته به. آوردن آزادي بايد كوشش كرد

 جلببايد آن را ، باشد شده سلب اگر«ي آزاد نيا. )110: 1357، همان( خود را حفظ نماييم

طالبوف بـر ايـن   . )189: 2536، همان( »كرد استردادبايد آن را ، اگر غصب شده است؛ دونم

 غاصـبان  كه بشوند منتظر اگر، ه استرفت دستشان ازشان  يآزاد كهباور است كه كساني 
زيـرا  ؛ )185: همـان ( كرد نخواهد تيكفاآنها  عمر، برگردانند شانياآن را به  خاطر بيط با

در مشـروطيت ايـران نيـز بـه     . شود از اقتدارش كاسته شود يك مستبد هرگز راضي نمي
 را خـود  حقـوق ي كس ـ چـه « ه بودگفتبه او يخائن اما معروف اريبس شخص، گفته خودش

 ـيا كـه  نموده محدود رو از ايـن . )35: 1357، همـان ( »؟كشـد  مـي  را مشـروطه  پوريش ـي ران

مـوارد  ، البتـه بـه گفتـه او   . )150: 1392، منـافي ( ديآ دست به زور  به ديباي آزاد نويسد مي
 را خـود  حـق  چـرا  دنديپرس ـ او ازي وقتمانند امپراتور ژاپن كه . استثنايي هم وجود دارد

فقـط   مـن ، بودنـد  گرفتـه  وام بـه  را مـردم ي آزاد اجدادم چون ه بودگفت، يكرد مشروط
 دمي ـفهم را مطلقـه  سلطنت بيمعا كهبود  نيگرايد دليل. كردم ادا را ي كه نزدم بودقرض

  . )200: 2536، طالبوف(
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ي عمـوم  اسـت ي ثروتي آزاد« :نويسد طالبوف در عباراتي ژرف درباره مفهوم آزادي مي

اين ثروت ، دملت بالغ نباشزيرا اگر ؛ )25: 1357، طالبوف( »كرد تسليم بالغ وراث به ديبا كه

 مقدمـه  نـه «، همچنـين آزادي بـه عبـارات عميـق او    . د كردتلف خواه را مانند يك سفيه

، استمستثن قواعد همه از عالم در آنچه. يمنطق قاعدهي استورا اي كلمه؛ جهينت نه، است
در هر فعل يـا قـولي   ، به گفته او. )همان( »است مجرد معنا و لفظكه در  استي آزاد فقط

 مثـل ي آزادامـا  . عالم هستي براي نتيجه و رسيدن به هدفي است و مقدمه چيزي اسـت 
ي آزاد فقـط ي آزاد. اي باشـد  جهينتبراي رسيدن به  كه ستين مقدمه، افعال و اقوال ريسا
؛ اسـت  تر مهم هم اتيححق  ازي حتو  است مجرد يلفظ، اين مفهوم. استي آزادي برا و
 اسـت  كسـان ي ممـات  و اتي ـح دري آزاد اما. است مرگ، آن نتيجه و مقدمه، اتيح رايز

مثابه  آيا آزادي به  كه اند حقوقدانان امروزي اين مسئله را مطرح كرده. )186: 2536، همان(
  خـودي  مثابـه ارزش اسـت و بـه     يك روش و براي رسيدن به مقصودي است يا آزادي به 

 گويـد  صراحت مي اين عبارات به  طالبوف در. )298-276: 1387، راسخ( خود ارزشمند است
. دانـد  پذيرد و آن را براي رسيدن بـه هـدف خاصـي نمـي     مثابه ارزش مي  آزادي را به كه

 حق اي محكمه هيچ و بفروشد را خودي آزاد ندارد حق كسهيچ ، او همچنين در انديشة
  . )30 :1374، نژاديزرگر( كند تصرف آن در ندارد

 ميتعظ ـ آن دو راي ق ـيحقي معن ـ وكنـد   او نسبتي بين آزادي و برابري نيز برقرار مـي 
 معنـا ي گـر يدي ب ـي ك ـي داند كـه  و ديگران مي خود وجدان تيعلو احساس، نفس شرف
تر گفتيم كه يكي از وجوه اين رابطه اين اسـت كـه همـه    پيش. )185: 2536، طالبوف( ندارد

 و العنـاني  مطلـق ، نباشدي برابر اصل بري مبتن كه راي آزادهمچنين  او. در آزادي برابرند
  . داند مي گرانيد حقوق به تجاوز

و  پـردازد  يم ـطالبوف به اقسام آن ، مفهوم آزادي بارهسخنان درخشان در نيا از  پس
: همـان ( آزادي هويت و آزادي عقايـد و آزادي قـول  : كند يمآن را به سه نوع كلي تقسيم 

 نـوع ديگـر بـه وجـود    چنـدين  ، نـوع اصـلي آزادي   از اين سه كه سدينو يسپس م. )187
 هر كه ديگو يم طالبوف. آزادي مطبوعات و آزادي اجتماع، آزادي انتخاباتمانند ؛ دآي مي
در  فلسـفه  و اسـت يس، مـذهب ، اخـلاق  بـه  نسـبت ي باور و اعتقاد هرگونه دارد حق فرد

 كس چيه و است آزاد و مختار، است معتقديزي هرچ به هركس. باشد داشتهانديشه خود 
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 بـه  مجبـور را آنهـا   اي ـ، كـرده  هي ـتنبو  خيتوبرا آنها  دهيعق، عمدبه  اي سهو به ندارد حق
 دوره بـه  و به پايـان رسـيده   تعصب و جهلزمانه  اكنون«زيرا ؛ كند خود دهيعق از اطاعت

ي آزاد بـاره در. )189-187: 2536طـالبوف،  ( »ايـم  شده وارد ملل انياد احترام و ديعقاي آزاد

بـر ايـن امـر     امـا . سـد يبنو و ديبگو داند يم چه هر است مختار هركس ديگو يم هم انيب
 ـبا اثبات و ناروا بودن ايـن اتهـام   از بعد، بزند ي به ديگريتهمت اگركه گذارد يم استثنا  دي

بـه همـين   ، شـود  يم ـ قائـل  مرز و حدي آزادي برا طالبوف كه است مسلم. مجازات شود
 شيتشـو  بـه  منجـر  تـا  است لازماين كار  كه سدينو يم مطبوعات بر نظارت بارهدردليل 
  . نشود رامشآ سلب و افكار و اذهان
 به بشر، به باور او. استي رأ حقانتخابات و ي آزاد، برد يم نام كه ييها يآزاد گريد از
 هـر  كـه  سدينو يماو . قراردادتوان براي آن حدي  نمي و است شده خلق آزادي عيطب طور
 او از حـق  نياي ليدلا بهي عني -نباشد الحقمسلوب، قانون مطابق كهرا ي هركس، بالغ فرد

 ـ و »دينما انتخابي جماعت امورات داره ا به« تواند مي -نباشد سلب نشده  تي ـاكثر جـز ه ب

يـا   فرقه هر استي هيبد. صورت بگيرد دينبا منتخب رد و انتخابي نف دري مانع هيچ، راآ
بـه  . بـود  خواهـد  حـزب  نآ با تيثركا شهيهم مجلس در، ي داشتشتريبي رأ كهحزبي 
  . مبناست جا همهي اكثريت در رأو  ملت اراده، است تمدن عصر كه اكنون، گفته او

  

  به عنوان نافي آزادي مرج و هرج

: 1357، همان( آزادند گفتارشان و كارهادر و طبعلبا ها انساندر انديشه طالبوف  هرچند

طالبوف از كساني است كـه همـواره بـر     و رسيدن به آن كاري سخت استآزادي و ، )89
اي اگر در جامعه، او به گفته. مرج تفاوت داردو كرد كه آزادي با هرج تأكيد مياين مسئله 

 ـا، سـد يبنو خواسـت  دلش هرچه، ينادان هرو  بكند كه خواستي فضول هر، يكس هر«  ني

در انديشـه او عبارتنـد    يآزاد دشمن دو. )88 :همان( »است مرج و  هرج بلكه ستيني آزاد

، بـه گفتـه او   كه دوم دشمن و باشند مايريد فعالِ خواهند مي كه ينيمستبدو  نيمنافق از
علمي  بيو همين  )111: همـان ( استي روحان فقر و علمي بي، است تر از اولي جدي بار هزار
 ـيا كـه  انـد  عامل باعث شدهاين دو ، به اعتقاد او. شودمرج و تواند منجر به هرج مي  ازي ران
 از و هسـتند  بشـر  همها  ايراني آنكه  حال، مانده محرومي اله نعمتاين  از و خبر بي، ملعا
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، طـالبوف ( باشـند  داشـته  راي آزاد نيا ديبا و ستين كمتر استعدادشان، مردم جهان ريسا

2536 :189( .  

بود  معتقد ونقد وضعيت ايران پرداخت  مرج به وبا پيروزي مشروطيت و ديدن هرج او
. )74 :1393، پنـاه و رفعتي يدهكردي مانيسل( اند گرفتهي كي ومرج هرج با راي آزاد، انيرانياكه 

ترس خود را از آينده مشروطيت ايران بيـان  ، اكبر دهخداي جوان در نامه معروفي به علي
پـس   از ايـن   ه است وبود »استبداد دو شاخه گاو رياس« تاكنون يرانيا، به گفته او. كند مي

زيـرا  ؛ دي ـخند خواهنـد  ماي نابالغ به نيمستبد خواهد شد و »رجاله شاخه هزار گاو اسير«

چـون   بي«را  نكته نيا به گفته خودش. آزادي را بايد به وارث بالغ داد كه پيشتر گفته بود

در  نابالغي به بـاور او ايـن اسـت كـه    يكي از نتايج اين . )39: 1357، طالبوف( ديد مي »و چرا 

ي وقع ـي گـر يد عقيـده بـه   كـس   هيچ اما، دنكن مي جنگ ديعقاي آزاد سربر  همه، ايران
  . )42: همان( نهد نمي

ها بودند كه تعـداد آنهـا بسـيار زيـاد      انجمن، يكي از مشكلات اصلي مشروطيت ايران
حتي رئيس مجلس را وادار كردند و  گذاري دخالت مي چيز حتي قانونشده بود و در همه

داند و با لحنـي بسـيار تنـد     مرج ميورانيز از مصاديق هرجآنها  طالبوف. به استعفا كردند
و ) 43: همـان ( »د؟ييزا انجمنشبه صد و بيست  يك كه است جانور كدام تهران« :نويسد مي

يا همـان ايضـاحات در   ي آزادي معنرساله  در كه است همان من عقيده كه كند اعلام مي
  . )44: همان( نوشتمخصوص آزادي 

 بدانـد  ديبا رانيا ملتاز  فرد هر، به گفته او. است توجه قابلستايش طالبوف از آزادي 
هـر كـس   : دي ـگو يماو از قول يك حكيم . )92: همان( اوست دريي خدا روح ازي قسمت كه

. شـود  يحقوق و استبداد نم ـ يعني تابع احكام سلبِ؛ ترسد ياز مرگ نم، است طلب يآزاد
و روز ولادت و وفات ايشان از ايـام   اند الحيشهداي هر ملت دائم«كه  به همين دليل است

حفظ حقوق و آزادي و عـدم تبعيـت   بر سر  زيرا؛ )186: 2536، همان( »متبركّه معدود است

شـهداي  «، بـه گفتـه او  . به رياست مستبده از جان خود گذشتند و زنده و جاويـد شـدند  

كه معاونت بني نوع و ارائه به  چون وظيفه و مأموريت ايام خودشان را االله ليجهاد في سب
. الكمـال اجـرا نمودنـد    در زندگي خود به وجـه ، طريق مستقيم آزادي و حفظ وجود است

كتـاب تشـويق و تعلـيم اجـراي همـان      ، پس از وفات نيز تاريخ ايشان براي اخلاف خـود 
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پس هر قدر آثار ممدوحه گذشته آنها بـه اعصـار   . حفظ وجود استوظايف معاونت نوع و 
قدر نام گرامي ايشان زنده محسوب اسـت و اقـدام ايشـان واجـب      همان، آينده نافذ است

  . )186: 2536، طالبوف( »است

  

  گيري نتيجه

، فلسـفه ، مبنـا  بـاره ترين مفاهيم در دوران مدرن اسـت و در  يكي از مهم، مفهوم حق
هاي مختلـف   داده است و عالمان حوزه  هاي زيادي رخ بحث، مختلف آن مصاديق و وجوه
بسيار متعدد و البتـه  ، هاي فلسفه حق بحث. اند آثار زيادي نگاشته، آن بارهعلوم انساني در

، هـا  تـزاحم حـق  ، هاي حق نسل، انواع حق، اند و شامل مباحثي مانند تعريف حق پيچيده
البته حق همـواره مخالفـاني   . شود مي... حق و هاي ويژگي، صاحبان حق، هاي حق تئوري

  . اند مطالب مهمي نوشته، كه در دو سده اخير عليه اين مفهوم نيز داشته است
زمـين بـا بسـياري از    ترين حادثه دوران جديـد ايـران   مشروطيت ايران به عنوان مهم

بـه   فكـران روشـن . ملاتي صـورت گرفـت  أت، آن مفاهيم بارهمفاهيم مدرن مواجه شد و در
هـايي انجـام   انديشـي  باريـك ، بسياري از اين مفاهيم بارهدر، عنوان حاملان انديشه جديد

مفاهيم حقوقي و  ويژهبهتبيين و توضيحِ مفاهيم جديد  بارهاز لحاظ دقت نظر در. اندداده
، حـق و مصـلحت  ، قانون اساسي، قانون، نمايندگي، پارلمان، برابري، سياسي مانند آزادي

اسـت و سـخناني   فكـران ربـوده   گوي سبقت را از ديگر روشن، لرحيم طالبوفميرزا عبدا
 بـاره ن آراي طـالبوف تـاكنون در  شارحا. اين مفاهيم گفته است بارهدر تأمل دقيق و قابلِ 
  . اندحق در انديشه او بسيار كم نوشته مفهوم كليدي

او بـا  . طرحي از مفهوم حق در انديشه طالبوف ارائه گردد تا در اين مقاله كوشش شد
به برخي از مباحث مهـم فلسـفه   ، فهم و درك درستي از مفهوم حق در معناي مدرن آن

تجـاوز بـه حقـوق و    ، هـا  تزاحم حـق ، مبناي حق، حق مانند تعريف حق در معناي مدرن
تـر از  سـيار پيچيـده  ب، لازم به ذكر است كه مباحث فلسفه حـق . انواع حق پرداخته است

نخسـت اينكـه   : اما بايد چند نكته را در نظر داشت. سخناني است كه طالبوف گفته است
عصـر قـرن بيسـتم را    هاي  پيچيدگي، هنوز مفهوم حق، نوشت مي اي كه طالبوفدر زمانه

محصول تحولات فكري و سياسـي ايـن قـرن    ، نداشت و بسياري از موضوعات فلسفه حق
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تحصيلاتي در انديشه سياسي و حقـوق بـه صـورت    ، هر حال طالبوف دوم اينكه به. است
ايـن مباحـث را بـا    ، تخصصي نداشت و بديهي است كه بيشتر به عنوان يك خواننده عام

سـوم اينكـه جغرافيـاي    . داد مـي  آميخت و به ايرانيان انتقـال  ميملات شخصي خود درأت
به هر حال او با . دادمباحث را نمياجازه طرح بسياري از ، زماني و مكاني انديشه طالبوف

امكانات دانشي و زباني خود در آن زمان توانسته است سخناني بسيار درخشان در مفهوم 
، و تعـديل آراي طـالبوف   هاي پـس از او بـود كـه بـا جـرح       حق بگويد و اين وظيفه نسل

ري مفهـوم حـق در ايـران از منظـر نظ ـ    . فكنندي براي طرح مفهوم حق در ايران بيبستر
 همين مطالـب باعـث  . اي درباره آن وجود نداردهنوز بسيار نحيف است و ادبيات گسترده

  . به اهميت طالبوف بيشتر پي ببريم و سخنان او هنوز تازگي داشته باشدتا شود  مي
، جالب در طرح مفهوم حق توسط او اين است كه در بيان انواع حقهاي  يكي از نكته

گـذارد و پيونـدي ناگسسـتني ميـان حـق و       هوم آزادي مـي بيشترين تأكيد خود را بر مف
 ـ تـا  كنـد   كوشش مي، آزادي برقرار كرده او . آزادي را نيـز مطـرح كنـد    ةطرحـي از نظري

به فلسفه آزادي هم بپردازد و ارتبـاط آن بـا   ، علاوه بر پيوند حق با آزاديتا كوشش كرد 
آزادي در مشـروطيت ايـران از   . مرج هم بيان كندوتفاوت آن را با هرج، حق را نشان داده

اما بعدها به علت نداشتن درك درستي از آن بـا  ؛ خواهان بودهاي اصلي مشروطه خواسته
ايـن   العناني درهم آميخت و طالبوف از معدود افرادي بود كه هم قـبلاً  ومرج و مطلق هرج
ر عمـر  هـاي آخ ـ  هم در آغاز پيروزي مشروطيت كه او سال، بيني كرده بود له را پيشئمس

صداي او در آن زمـان   هرچند. دباره نهيب زخواهان در اينبر مشروطه، گذراند مي خود را
تواند بـه   مي رسد كه چگونه آزادي در مطلقيت كامل مي گوشبه تا به امروز ، شنيده نشد

  . ترين دشمن آزادي تبديل شودبزرگ
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